
 1 

  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا
  نیروی سوم در کشاکش شرق و غرب

را نیز به ذھن » اسلامی بودن حکومت ھر نوع «که معنای نفی (» نفی حکومت اسلامی«گرايش اکثريت مردم ايران به 
ً مسلما تمام برنامه  در ھمان حال که، وارهء نارضايتی ھا استامری واقعی بوده و نشان دھندهء تراکم ديگرب) متبادر می کند

ريزی ھای شرق و غرب ناظر بر سودجوئی از ھمین تراکم نارضايتی ھا و شکل دادن به نتايج انفجار آنھا است، يک نیروی 
وطن دوست و ملی می تواند از آن به سود نشاندن حکومتی سکولار دموکرات، آزادی منش و استقلال طلب بجای حکومت 

  .نداسلامی در کشورمان استفاده ک
com.esmail@nooriala  

می تواند سرآغازی برای که به پايان رسید؛ پرسشی بدون پاسخ  با يک پرسش )*(منھفتهء پیش مقالهء 

ن اش  خارج کشور را برای مخاطبا طرز فکر و دلايل پاسخ يک نفر از فعالان سیاسی، لااقل،تامطلب اين ھفته باشد 

  :پرسش مزبور چنین بود. دروشن ساز

براستی، اگر دو اردوگاه شرق و غرب در مورد حفظ حکومت اسلامی به توافق رسیده باشند، تکلیف ما «

ايرانیانی که به وجود يکپارچگی، استقلال و آزادی و آبادی کشوری سکولار دموکرات دل بسته ايم چه می شود؟ آيا 

  »د که بازی دلگیر کنندهء ھر دو طرف را به نفع مردم خود بھم بزنیم؟در ما نیز قدرت آن وجود دار
  

   کیست؟»ما «اين
 »پیش فرض«در اين پرسش يک  ناگزيرم بگويم که ،من، برای ارائهء پاسخی به پرسش برساختهء خويش

 در عین ،د و تنھا به بیان مبھمات دو پھلو می انجامی پاسخ ھر که بدون در نظر گرفتن آن يافتن استنھفتهمھم 

  .بیامیزد می تواند دوغ و دوشاب را در ھم ،حال

گفتگوی «را به يک آن پرسش مزبور در  »ما«ء  واژهوجود  چرا که؛نھفته است» ما«فرض در واژهء پیش آن 

 آن است  مزبور پرسش پیشاپیشیفرضيعنی، .  اش می کاھدتبديل کرده و از عامیت يافتن مخاطب» درون گروھی

شماری که به آيندهء سیاسی کشورشان می انديشند، عده ای ھم ھستند که برای خود پر  ِيرانیانکه در میان ا

 چون در اين ، قائل اند و ھر گفتار و کردار و انديشه ای را با معیار آن مشخصات می سنجند و دقیق ترمشخصاتی
 که معنی دار می شوند  ھم عطف به مشخصاتیھا پاسخ ،پرسش فقط آنھا ھستند که مخاطب قرار گرفته اند

  . قائل شده است» ما«برای کننده پرسش 

ايرانیانی که به وجود يکپارچگی، استقلال و آزادی و «: را چنین تعريف می کند» ما«مفھوم   مزبورپرسش

يعنی کسی که به ضرورت حفظ تمامیت ارضی ايران اعتقاد ندارد، يا  .»ندآبادی کشوری سکولار دموکرات دل بسته ا

 که مادر  ھائی آزادی ضرورت ممکن سازی ايران در جھان دو قطبی را لازم نمی داند، يا به مثبت و فعاللالاستق

 نمی انديشد، يا آبادی کشور را که زايندهء رفاه و آسايش ملت است در ند دگرانديشی انگاھبانکثرت گرائی و 

حضور مذاھب و مکاتب در حکومت و با د آن را در تضاد اولويت قرار نمی دھد، يا به دموکراسی اعتقاد ندارد، يا اگر دار

جزو آن می تواند پس می زند، نه در درون دموکراسی  سکولاريسم را ، برجسته کردن در نتیجه،قانون نمی بیند و
  .گیردمی باشد و نه مخاطب اين پرسش قرار » ما«

 به ، جنبهء سلبی داردناجابی شست، و در برابر جنبه ھای اينھفته ا» ما«نکتهء ديگری که در مشخصات 

 حضور حکومت اسلامی و قانون  که شامل،، وضع موجود کشور را»ما«جمع اين واقعیت بر می گردد که اعضاء 

 اما با کمترين ھزينه، ،ی شريعتمدار آن است، بر نمی تابند و خواستار آنند که اين حکومت، بھر صورت ممکناساس

 کشور سکولار دموکرات که تضمین کنندهء يکپارچگی، استقلال، آزادی و آبادیشود و حکومتی » نا ـ بود«منحل و 

  .ن را بگیرداست جای آ
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 خودی و ناخودی
» غیر ما« می توان تعیین کرد که ،روشن شد» ما« وقتی حدود و ثغور ،نتیجهء ديگر اين پرسش آن است که

اد و آگاھانه يا ناآگانه بودن انديشه و گفتار و چه کسانی ھستند و با کدام معیارھائی می توان آنھا را تشخیص د

، از ھم اکنون، بستر ايجاد خودی و د که، بدين ترتیب، پرسش مزبورشايد گفته شوالبته . شان را سنجید خلاف کردار
  .می کند را فراھمناخودی کردن ھای بعدی 

 را به شان که جھان  ناچارند»فعالیت ھای گروھی« ھمهء ، به اعتقاد من اما، استیاين سخن درست

.  نادرست و ناسالم است»قوانین حاکم بر کل يک کشور« تنھا در مورد یین کارچن. ی تقسیم کنندخودی و ناخود

کلیهء آحاد يک لازم است که تقسیم کنند و ) يگانه و بیگانهيا (قوانین يک کشور نبايد ملت را به خودی و ناخودی 

 ھمین که بگوئیم ما عضوی از ً، مثلا،اما. دباشنئف و مسئولیت ھای مساوی ی حقوق و وظااملت در برابر قانون دار

 به خودی و ناخودی کردن اقدام کرده ايم، چه رسد که بگوئیم ما جزو اپوزيسیون بلافاصلهاپوزيسیون ھستیم، 

اين . ورمان ھستیم آرزومند آزادی و آبادی ملت و کش ِ استقلال جوی ِ يکپارچگی خواه ِ انحلال طلب ِسکولار دموکرات

 داخل و خارج کشور تقلیل می دھد؛  درھمه ضابطه و خط کشی خود بخود تعداد ما را نسبت به کل جمعیت ايران
اکنون شامل اکثريت بزرگی » ما«شش سالهء اخیر حدس زده می شود که اين  ھر چند که با توجه به تجربهء سی و

  .نشده اند، دارای انسجام کارائی »غیر ما«متحد بودن در برابر ھنوز از ايرانیان است که، متأسفانه، 

ًاين سخن ظاھرا فلسفی و عمیق اما بی پايه را تکرار کرده اند  قديم، عارف و عالم و عامی اگرچه ازباری، 

 می توان به اين قاعدهء ،، اکنون، بر اساس مطالبی که گفته شد»خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی«که 

  .»خود را بشناس تا مخالف و دشمن خود را بشناسی«افت که منطقی دست ي

  

  و بلوک ھای قدرت جھانی» ما«
پرسش بر گرديم و آن  می توانیم به ساير اجزاء ،ن شد روشدر آن پرسش آغازين» ما«تکلیف حال که 

مائی که داشته باشند، تکلیف تمايل بیانديشیم که اگر سیاست اقطاب قدرت در جھان به حفظ حکومت اسلامی 

آيا برای آرمان ھای مشخصات خود را آگاھانه انتخاب کرده ايم چیست؟ آيا بايد نومید شده و دست از مبارزه بشوئیم؟ 

  ... آيا اصول فقدان لوازم تحقق بلافاصلهء يک آرمان دلیل ابطال آن است؟ وما نیز جائی در جھان دو قطبی وجود دارد؟

 متشکل از عدهء ی پرسش آغازين مقالهما« که نتیجه رسیده بوديمطالب بالا به اين اگر در مبنظر من، 

 از نتايج منطقی ت می توانس ھم نومیدی، آنگاه،»قلیلی است و اکثريت ملت خواھان حفظ حکومت فعلی ھستند

شش سالهء  با توجه به تجربهء سی و« که  گفته شدھمان بالا در ،اما. شدبامان و بی عملی ناشی از آن فکر

چشم گیر  اين يک امتیاز .»اکنون شامل اکثريت بزرگی از ايرانیان است «آشنای اين مادس زده می شود که  ح»اخیر

 برای قدرت ھای قاھر در مورد جوامع مختلف،چرا که نقشه ھا و برنامه ھای  محسوب می شود» ما«سیاسی برای 
 مؤثر مع کثیر سکولار دموکرات زايندهء نیروئی اگر اين ج، بدين ترتیب، و ھا نیازمندند به کمک خود ملت،اجرائی شدن

  . جای خواھد داشتو محاسبه ای باشند آنگاه آن نیرو نیز در ھرگونه معادله و کارا

  

  تعیین شده اشانقلاب و رھبری 
عقیدهء خود را در مورد خمینی و حکومت ساخته شده به دست او و اينکه ، ھفتهء گذشتهدر مطلب من، 

 نشأت  ھا از خواست غربی ھا برای جلوگیری کردن از افتادن کشور به دست شرقی57قلاب  او در انحضور يافتن

ديدم پس از انتشار مقاله . مطرح کردم و شواھد اندکی را نیز برای يادآوری مخاطبانم به میان آوردم بود سخن گرفته

: نوشته بود» گويا نیوز« ام در سايت  در پای مقاله، با حیرت و اعتراض به نام داريوش تھرانی،که خواننده ای گرامی
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 و حتی یک مدرک کتبی یا شفاھی به سود این ادعا وجود ، و تنھا یک سند، کار غرب بود؟ یک57انقلاب سال «

 اما می شود من مربوط ن کنونی صرفنظر می کنم چرا که به موضوع بحثيادداشتاز ذکر بقیهء اين در اينجا » ...ندارد

 ، به اردوگاه غرب»57پیروزی خمینی بر انقلاب « با نسبت دادن ، بگويم که من،با مطلب کنونیواھم، در ارتباط می خ

 ھمیشه آمادهء آمدن به لت که اکثريت يک مباور دارممن . ، آن انقلاب نیست ِمقصودم نفی اصالت، يا حتی حقانیت

ی متراکمی محسوب می شوند که صحنه و شورش و انقلاب کردن نیستند و انقلاب ھا لحظهء انفجار نارضايتی ھا
حرکتی اصیل بود در اعتراض به دھه ھائی از نیز در سیر تحول اش  57انقلاب . سال ھا بر روی ھم انباشته شده اند

صدای انقلاب «که حتی خود پادشاه نیز آن را برسمیت شناخت و اعلام کرد که اين و طرفه. استبداد و خودکامگی

 از نظر من، خمینی .ونه شد که انقلاب به دامان خمینی ھا افتاد موضوع ديگری استاما اينکه چگ. »شما را شنیدم

  . و می دانم که برای اثبات اين مطلب ادله بسیار استنامزد غرب بود برای جانشینی شاه

نفی حکومت «مردم ايران به  به اين نکته بر می گردد که گرايش اکثريت  سخن مندر مطلب حاضر نیز

 و  بوده امری واقعی)متبادر می کندبه ذھن را نیز » اسلامی بودن حکومتھر نوع «عنای نفی که م (»اسلامی

ًدر ھمان حال که مسلما تمام برنامه ريزی ھای شرق و غرب  ، ونشان دھندهء تراکم ديگربارهء نارضايتی ھا است

يک نیروی وطن دوست و   است،ل دادن به نتايج انفجار آنھاناظر بر سودجوئی از ھمین تراکم نارضايتی ھا و شک
 می تواند از آن به سود نشاندن حکومتی سکولار دموکرات، آزادی منش و استقلال طلب بجای حکومت  ھمملی

  . استفاده کند در کشورماناسلامی

  

  و اعضاء بالقوه اش نیروی سوم
رمان مطرح شد وکش در ، و تا مدت ھا پس از آن،اينجا است که نظريه ای که در دوران حکومت دکتر مصدق

 آن  در می يابیم که، از اين منظر که بنگريم، و ظاھر می شودروزگار مانام گرفت ديگرباره در افق » نیروی سوم«و 

سکولار دموکرات تنھا نیروئی است که، اگر منسجم شود، قادر به و ی استقلال طلب و آزاديخواه و آبادی مدار »ما«

  سیاسی بعنوان يک نیروی ملی منسجماز يکسو چرا که ،يران خواھد بودسود ملت اه انجام کارھائی اساسی ب
  . را پشت سر خود دارد آسیب ديده از حکومت اسلامیملت  اکثريت، از سوی ديگر، ومطرح می شود

 چند نفر بودند 1330مگر در آغاز دھهء . ن نیست اين نیرو به وزن عددی عضويت در آاھمیتتوجه کنیم که 

ًکه ظاھرا نام (شرکت نفت انگلیس  نھضت ملی ايرانیان را تا سر حد خلع يد از ا رھبری دکتر مصدق،، بکه توانستند

 چند نفر بودند که امکانات جبھهء ملی متعلق به 1357يا مگر در مقطع  پیش برند؟) را ھم يدک می کشید» يرانا«

 از ملت که بصورت نیروی یآن بخش ھمان دکتر مصدق را در اخیار خمینی گذاشتند؟ معنای سخنم چنین است که

دف و آمادهء فداکاری و ی مؤمن به ھعددی خود نیستند بلکه به وجود اعضائد نیازمند کثرت در می آيمنسجم 

 ھم به ايشان »اکثريت ناراضی«آنھا اگر دست به دست ھم دھند و آن . نیارمند استعوجاج و بادسنجی گريزنده از ا

 بر عکس اگر مردم به آنھا .ديگر بود» نیروی سوم«ان ھمچنان شاھد پیروزی يک اعتماد کنند می توان در کشورم
  .اعتماد کنند اما آنان از اصول خود عدول نمايند حاصل اش جز زيان و غبن برای مردم نخواھد بود

به  انقلاب ايران را  مسیر بتدريجاگر غرب توانست خمینی را بر انقلاب ايران تحمیل کند، و اگر شرق توانست

نیروی «خود بداند، ھمه و ھمه، ناشی از فقدان » خط دفاعی« و اکنون کشورمان را جزو تغییر دھدسود خود 

اکنون نیز اگر غرب . وردنتايج را به سود ملت ايران بدست آ بتواند بھترين طع تاريخیا که در آن مقه استبودی »سوم

 و اگر شرق می خواھد تا به کمک عوامل داخل ،برگرداندمی کوشد تا به کمک اصلاح طلبان آب رفته را به جوی خود 

  ِ انحلال طلب ِ نیروی سوم منسجم سکولار دموکراتوجود فعال يکتنھا و خارج اش از اين واقعه جلوگیری کند، 

راستای را در برنامه ھای شرق و غرب تحقق ً حفظ تمامیت ارضی کشور و يکپارچگی ايرانیان می تواند مآلا  ِخواستار

  .مانع شودجار ف به لحظهء انل آن تراکم و وصوی مردموء استفاده از تراکم نارضايتی ھاس
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در درون اپوزيسیون « را در برابر ما می نشاند که  ديگرمجموعهء نکاتی که ذکر شد اين پرسش محتوم

 يک نیروی عضو بالقوهءعمل کرده اند يا می کنند که می توان آنھا را ای ايرانیان کدام نیروھا و شخصیت ھا بگونه 

  »سوم منسجم نوين تلقی کرد؟

اجزاء متشکلهء نیروی سوم ملی : غازين اين مقاله روشن کرده استبنظر من، پاسخ را ھمان پرسش آ

ايرانیان از سازمان ھا و شخصیت ھائی شکل می گیرد که خواستار انحلال کامل حکومت اسلامی و برساختن 
  . آزاديخواه و آباد کننده باشند ورژيمی سکولار دموکرات، مستقل

 می توان به تک تک سازمان و شخصیت ھای اپوزيسیون، اھداف و ،، با در دست داشتن چنین تعريفیآنگاه

استراتژی ھا و تاکتیک ھای اعلام شده شان، و نتايج جنبی اما پر اھمیت اعمال شان نگريسته و ھمهء اين امور را 

  .مورد تجزيه و تحلیل قرار داد

  

  یروی سوم و حاکمان نیابتین
ء مھم  بر سر يک نکته نیزی، ضروری می بینم که اندکی»دستور کار«ن قبل از پرداختن به چناًاحتیاطا و  

  . که آسان از اين نکته نگذرندتقاضا کنمن مقاله تأمل کرده و از مخاطبان اي
  :فته است با طرح اين مطالب آغاز شده و ادامه يا، و مطلب ھفتهء پیش،مطلب حاضر

ھمچنان می توانیم يم و  داردر جھان امروز نیز، ھمچون دوران جنگ سرد، ما با دو اردوگاه قدرت سر و کار. 1

؛ بی آنکه اين سخن نافی آن باشد که تفاوت ھای ايدئولوژيک اين دو از آنھا با عناوين شرق و غرب ياد می کنیم

  .جای تفاوت ھای ايددئلوژيک را گرفته استاردوگاه اکنون بحداقل رسیده و منافع مادی متفاوت 

جھان سومی  « قديمیتعبیرھمان در جوار اين قدرت ھا جوامعی وجود دارند که آنھا را نیز می توان با . 2

 روی پای ، به دور از نفوذ يکی از اين دو اردوگاه،اين جوامع دارای چنان توانی نیستند که بخواھند. تعريف کرد» ھا

  .چه بخواھند و چه نه، عاقبت کارشان به عضويت درجهء دوم يکی از اين اردوگاه ھا می کشدخود بايستند و، 

قدرت ھای شرق و غرب می کوشند تا در کشورھای جھان سوم شخصیت ھا و نیروھائی به قدرت . 3
 مستقیم استعمار غیر« به »استعمار مستقیم کشورھا«يعنی، اکنون، . حکومتی برسند که از آنھا حرف شنوی دارند

 قدرت ھای بزرگ اند که  محلیمأموران» حاکمان نیابتی«.  تبديل شده است،»حاکمان نیابتی«، با استفاده از »آنھا

 استبداد استقرار  نیز و گرفته تا تقلب در آن و يا تعطیل اشاز طريق انواع حیله ھا، از نظارت استصوابی بر انتخابات

  .تضمین می کنندنیز از ھمان راه ھا حضور خود را سرکوبگر به حاکمیت می رسند و استمرار 

 و »حاکمان نیابتی «تراکم اين نارضايتی ھا ھستند اما منشاء نارضايتی و موجد» حاکمان نیابتی«. 4

سوپاپ « ھمواره از ترفندھائی استفاده می کنند که حکم ،ین تراکم روز افزونوجود ھم ، با آگاھی از»اربابان شان«

   .ته و از رسیدن تراکم به نقطهء انفجار جلوگیری می کنندرا داش» اطمینان

در صورت فقدان نیروھای استقلال طلب در درون اين کشورھا، يک کشور بدينسان، بديھی است که، . 5
 سود ده به آنان  مريض اماً و کلا به موجودیابتی قدرت ھای بزرگ در می آيد نیًجھان سومی مستقیما تحت سلطهء

  .مبدل می شود

 نیز نمی تواند بیرون از »نیروی سوم استقلال طلب ناياب«  يک حتین است کهآدر عین حال، واقعیت . 6

در دوران جديد جنگ . استنباطی انزواطلبانه داشته باشد» استقلال«معادلات بین المللی قدرت عمل کند و از مفھوم 

مسئله بر سر انتخاب است .  شده استتبديل» نسبی« به امری  اش از دوران نخستینبسا بیش استقلال ،سرد

 عضويت سرزمین خود در يکی از اردوگاه ھای  بايد بتوانندنیروھای استقلال طلب کنونی. نه تسلیم از سر ناچاری

 روابط کشور خويش با اردگاه انتخاب شده را به بھترين  تاکوشندب انتخاب کنند و بر اساس حاکمیت ملت خودقدرت را 

ملی کردن نفت بزرگ و شريف  در تجربهء نھضت ما،. تنظیم کنندداکثر کسب منافع ملی ای حوجه و در راست
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صحنه چنان برای  برود و  ھم سیاسیخودکشیيک  انزواطلبی می تواند تا حد  چگونه شاھد آن بوديم که،کشورمان

به سپر گزينش ناچار دخالت ھر دو نیروی قاھره آماده شود که نیروی استقلال خواه با قرار گرفتن در دو راھهء 

  .  از صحنه شود خارج شدن وانداختن

 تاريخ معاصر کشورمان نیز نیروھای سکولار دموکرات و استقلال طلب در برابر چنین یکنونلحظهء در مورد . 7

»  ايرانیحاکم بالقوهء نیابتی« ده ھا ، بی عملی آنان بی تصمیمی وخلاء ناشی از چرا که در ؛گزينشی قرار دارند
  .جانشین حاکمان فعلی شوند ، با سپردن تعھد برای حفظ حداکثر منافع يکی از دو بلوک قدرت،ده اند تاآما

  

  گزينش نیروھای ملی
تحلیل مواضع و اھداف و کارکردھای سازمان ھا و به ، بر اساس احتجاجات فوق، نکهپیش از آ ،حال

   .بینم نیز ضرورت می  را، توجه به يک نکتهء ديگربپردازيمشخصیت ھای سیاسی اپوزيسیون 

 ھر  چنین اتفاق افتاده است کهآشکارا، بنا به دلايلی که شرح مفصل آن در حوصلهء اين مقاله نمی گنجد،  

 حیرت ويژگی ھای ثابت و فراگیر دارای ،خودموجود در میان اجزاء  با ھمهء تنوعات قدرت،) يا بلوک(يک از دو اردوگاه 

اصطلاحاتی نظريه ھا و ز تاريخ دانان و جامعه شناسان را به انديشیدن واداشته و انگیزی نیز ھستند که بسیاری ا
شرق را مستعد تولید  ،اين متفکران. را بوجود آورده است» دموکراسی غربی«و » استبداد آسیائی«ھمچون 

 حاکمیت ملی  گرائی،مفاھیمی ھمچون دموکراسی، سکولاريسم، کثرتناگزير پیدايش  و غرب را مادر يافتهاستبداد 

  . و نظاير آن

 اغلب،  در برھهء خاص کنونیص و بخصودر تاريخ معاصر کشورمانبا توجه به اين واقعیت ھای آشکار،   

طرفدار حضور ) اعم از لیبرال دموکرات ھا و سوسیال دموکرات ھا(» حاکمیت ملی«معتقد به سکولار دموکرات ھای

وجود نیز بصورت بارزی  اين خواست در توده ھای کثیری از مردم ما ،، در عین حالکشورمان در بلوک غرب بوده اند و

  .دارد

در تجربهء چین و شرق امتحان خود را در جمھوری ھای شوروی سابق، در اقمار آن در سراسر دنیا، بلوک 
ه که  رفته رفته فضائی بوجود آمد، در نتیجه،کوبگران حکومت اسلامی پس داده است ورو در پیوند خود با سکره، 

ھمچون سیلی (را » مرگ بر روسیه« شعار ،»مرگ بر امريکا«در برابر شعار جمعیت سرگردان در خیابان ھای تھران، 

غیر نیروی سوم « در نتیجه، نمی توان تصور کرد که . اندمطرح کرده )محکمی به گوش حاکمان نیابتی کنونی

خواھد کشور را در حالت اقماری بودن در اردوگاه  در اپوزيسیون وجود داشته باشد که ب ھم»منسجمیايدئولوژيک 

 عناصر وابسته به بلوک  فعلییعت البته نافی آن واقعیت ديگر، مبنی بر اينکه در اپوزيسیونعاين واق. شرق نگه دارد

  . نیست، فعال دارندیشرق حضور

  

  ًنقش ظاھرا مفید اصلاح طلبان
اصلاح « به سود ، اولیه و در نظری سطحی طبیعی، وی، بصورت کنونی داده شدوضعیتشرحی که از   

 در د،ن زیادی در اختیار دار و تبلیغی امکانات مالی آنھا دارای انسجام و گستردگی ھستند،:تمام می شود» طلبان

می توانند تأمین کنندهء نظرات بلوک در مغرب زمین کار گذاشته اند، و   عوامل خود را،قرار گرفته اندداخل حاکمیت 

  :نجا پیش رفت که پرسید در اين مورد حتی می توان تا آ. ايران را از چنگال بلوک شرق در آورند وودهغرب ب

 »اصلاح طلبان غرب مدار« نیز به حمايت از »نیروھای انحلال طلب اپوزيسیون«آيا بھتر نیست که ھمهء  -

میت بعدی را از حمايت وسیع  حاکھند و، از سوی ديگر،را از وضعیت کنونی نجات دخود  کشور از يکسوبرخیزند و 

  غرب برخوردار کنند؟
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 و او تنھا جمع شده اند» ھاشمی رفسنجانی« به گرد آدمی به نام »جناح غرب مدار اصلاح طلب«اگر و  -

 با دست در افتادن توان ،ت و قدرتی در درون حاکم، به لحاظ پیشینه و نفوذ و روابط پیچیده اشکسی است که

   عقیم کردن کوشش ھای او فعالیت کنیم؟ستای صلاح است که در را، آيامت را دارداندرکاران شرق مدار حکو

 که اين روزھا شاھد آنیم که سازمان ھا و شخصیت  ھا استپرسشبر اساس ھمین گونه به نظر من،   

مشغول کوک کردن سازھای خود برای ھمنوائی ) حتی در جناح مدعی سکولار دموکرات بودن( اپوزيسیون  دریئھا
 می توان به ، از طريق تحلیل مواضع سیاسی آنھا نیز، لذا، به رھبری ھاشمی رفسنجانی ھستند ویر ارکسترد

  . پی بردماھیت کارشاندوری و نزديکی شان به 

  

  رفسنجانیعواقب پیوستن به ارکستر 
ج کردن  خار کمک کردن به روندفبدينوسیلھ ف و»یرفسنجانارکستر «لازمهء پیوستن به فراموش نکنیم که   

  :ستی ھم ھس دو شرط اسادر نظر داشتن،  پیوند زدن آن با بلوک غرب کوشش برای و،کشور از بلوک شرق

نوکر بلوک « به »نوکر بلوک شرق بودن«می تواند حاکمیت کشور ما را از رفسنجانی ارکستر ًمحتملا . 1

کشور از بین  ھرگونه استقلال آيندهء مل با اين ع، بخاطر غیاب حاکمیت ملی در اين روند، اماتبديل کند» شرق شدن
 اما،د ن می بر و نوکران داخلی اش که شیرش را غربمی شود کشور به گاو شیر دھی تبديل ، در نتیجه،د وورمی 

  . دل خوش کند حداقلیبه بخور و نمیریملت ايران بايد  ـ با رفع تدريجی و بلند مدت تحريم ھا ـ ،در مقابل

از رفسنجانی .  برنامه اجرا کند»تالار حکومت اسلامی«نھا می تواند در ت» رفسنجانیارکستر «. 2

آفرينندگان و پرورندگان و پاسدارن نظام اسلامی بوده است و پیروزی جناح او تنھا به استمرار اسلامیت نظام خواھد 

  . و استقرار حکومتی سکولار دموکرات را برای سال ھا به عقب خواھد انداختانجامید

ھم »  آنوجوه فرھنگی و اجتماعیاستمرار «  گريز ناپذير به معنایًمخصوصا »رار حکومت اسلامیاستم«. 3

ايران به بلوک غرب می : نمود پیدا می کند» عربستانی کردن ايران«ست و اين ھمان نکته ای است که در نظريهء ھ

 ، اسلامییسقانون اسا در شرمسئلهء عدم رعايت مفاد ضد حقوق بيعنی کسی با . پیوندد اما اسلامی می ماند
 و  آزادی ھا از جمله آزادی و برابری زناناغلب و  کاری نخواھد داشتتنای آن به شريعت فرقهء اثنی عشريه،و اب

  .د بودنھمچنان غیرقابل دسترس خواھو غیر اينھا  ، آزادی پوشش،، آزادی مذھب و عقیدهمردان

  

  !پرسش آخر
ی پرسش اول اين مقاله می داند می تواند بر اساس ھمهء اين »ما«خود را جزئی از آن که  ھر کس ،حال

حکومتی سکولار دموکرات، آزادی و آبادی طلب، مستقل به آيا می توان «ملاحظات به غور در اين مسئله بنشیند که 

  »را دور زد؟رفسنجانی  و میانبر محتمل ارکستر رسید دارای عضويت در بلوک غرب و در عین حال

 آنچه که گفته شد به مطالعه و  می دانم که در مقالات آينده بر اساسيش بر عھدهء خوء خود،، به نوبهمن
  . ت سیاسی گروه ھای موجود در اپوزيسیون برون مرز بپردازمتجزيه و تحلیل ھوي

 که رژيم پیشین اين نکته غافل بود  ازکه نبايد بگويم نیز 57 ءلت انقلاب راه گم کردها به معتقدان به اصاما

را کم داشت و،  صفت دموکرات منشی و حرمت گذاری به آزادی و قانون دو فقط »ما«ايران از مجموعهء مشخصات 

 حکومت پھلوی ھا را فرو نمی گذارد تا حکومت ملايان را برگزيند، اما ، در مقام مقايسه، ھیچ آدم عاقلی اگرچهلذا

ی مطرح »ما«از نظر  . به عھد پیش از انقلاب باشد بازگشت به معنای نمی تواند»روی سومنی«خواستاری پیدايش 

 ینوانیقبدون  و ، و آزادی ھای ناشی از آن بدون دموکراسیء ايران، حکومت آینده،شده در پرسش آغازين اين مقاله

 ماھیتی قابل آرزومندی و عمر سوزی و فداکاری ، جھانی حقوق بشر متعھد بودن به مفاد اعلامیهءبدون، و سکولار

 . داشتنخواھد
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